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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 در،بـر قيـد  يـا ذشته عرض شد كه تعليق حكم و ارادة بر شرطدر روز گ

،لحاظ هركدام از اين صور    ه  نفس مولا ممكن است كه به صور مختلفي باشد و ب          

البتـه  ،نحو كلي ه  ر بر قدرت ب    ام  در مساله تعليقِ   ،كندحكم خاص خود را پيدا مي     

 از آن قـدرت كـه        تا بعد مساله قدرت و اخـص       ،كنيم شرط را الان ذكر مي     مساله

 قيد كه در تحت يك امر بر بطور كلي تعليقِ،استطاعت است در آنجا مطرح بشود

، فرض كنيـد     به اين نحو كلي در تحت قدرت است        ، فاعل و مكلف است    قدرت

 ـ  يا اين،استقبال يا بر ة را بر تحصيل طهارةكند صلا مولا معلق مي   د كه فـرض كني

 ساير مـوارد    يا  اشخاص و  هبعكند بر اجتماع س    جمعه را متوقف مي    ةوجوب صلا 

.از واجبات

 اين شرط در تحت قدرت اين مكلف هست اين مـساله بـه            كه جا در اين 

 بحث  ،شود و ديگر راجع به اين مطلب       خدمت رفقا عرض مي     امروز اين صورت 

 در مساله   ات اختلاف  در رابطة بعضي از     قول داديم از امروز     گرچه ،كنيمرا تمام مي  

 ولي من وقتـي كـه بحـث تمـام شـد روز              ، صحبت كنيم  واجب مطلق و مشروط   

طور تـصور كـردم در ذهـنم كـه آن      اين، ديدم بعضي از مطالب جا مانده    ،گذشته

كه كيفيت ورود و خروج اين بحث در نزد     مطالب را بياورم و تصحيح كنم تا اين       

؟ مشخص بشود كه نقطه اختلاف در كجاست،ير افرادسا

ي كه بطور كلـي در تحـت قـدرت مكلـف            در تعليق امر بر قيد يا بر شرط       

 بـه جهـاد    بر خلاف مثلا زوال يا بر خلاف همانطوري كه عرض شد حكمِ          ،ستا

 آن در اختيـار مكلـف   ،كه بايد منوط به حضور امام معـصوم عليـه الـسلام باشـد       

زوال در اختيار مكلف نيست طلوع فجر در اختيار مكلف نيست كه  يا ايننيست
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 كه آن در اختيار مكلف نيست       ،كند بر مجيء زيد   يا اينكه اكرام زيد را متوقف مي      

كند بـر    يك وقتي اكرام را متوقف مي      ،در يكي از صوري كه ذكر شد در اين مثال         

جـب اسـت     تكليـف دارد وا    ،اين مقدمه مجيء زيد منتهي مكلف هم در تحصيلِ      

وقتي كه آورد حالا اكرامش بكند يعني چـه          و   يعني بايد زيد را بياورد در اين بلد       

كه زيد نيايد چه اين و واجب است اكرام     ، بلد خود زيد في حد نفسه بيايد در اين       

جا به نحـوي  در اين . در شب كذائي   ،ولي منظور مولا اكرام زيد است در اين بلد        

 خود مكلف هم بايـد بـه ايجـاد    صل بشود در،ه است كه حتما حا   لحاظ شد  اكرام

مقدمه موصله قيام كند يعني بايد برود زيد را فرض كنيد از يـك شهرسـتاني كـه                 

را اكرام كند اين يكي از آن مواردي بود كه  هست بردارد وبياورد و در آن شب او       

 گرچه حكم مـولا رفتـه روي اكـرام زيـد بـر فـرضِ                جا ذكر نشده است،    در اين 

جا به عنوان شرط وجود است نه به عنوان هي اين فرض مجيء در اين منت،مجيء

كـن اگـر نيامـد هـم     كه مولا بگويد اگر زيد آمد او را اكرام  نه اين  ،شرط وجوب 

 بلـد   به تو هم هيچ ارتباطي ندارد بيايد يا نيايد هر وقت زيد را در اين      ،اكرام نكن 

گويد اكرام زيد بـر فـرض       گويد مولا مي   نمي ديدي يجب عليك الكرام اين گونه     

د بايد در  يعني زي است، ولكن اين فرض مجيء فرض وجود،مجيء واجب است

 ببينند و مشاهده كنند كه شما او را اكـرام كـردي اگـر ايـن                قم اكرام بشود و همه    

 و  رد اين بايد در قم بيايد و در مرئي        جا در تهران بكني اين فايده ندا      اكرام را صد  

 اجتمـاع دارنـد و در    فلان هم بايد باشد كه همـه هـستند و          منظر باشد و در شب    

 بـه   ،جا تعليق اين حكم بر مجـيء زيـد         اكرام بشود در اين     زيد جلوي چشم آنها  

 يعني خود مكلف نه تنهـا از        ،عنوان شرط الوجود است نه به عنوان شرط وجوب        

بـه  بلكه بايد برود و زيـد را بيـاورد خـودش قيـام              مجيء زيد نبايد ممانعت كند      

جـا در آن شـب      تحصيل مقدمه كند براي مقدمه وجوديه كـه ايـن زيـد در ايـن              

. ترك نشود،حضور داشته باشد كه امر مولا به واسطه اين عدم حضور
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هـاي مختلفـي     پس بنابراين شما ديديد كه در تحصيل مقدمه ايـن لحـاظ           

شـود كـه   يي مشّمتُ طلب و امر از نفس مولا م    انبعاث ،هامولا به واسطه آن لحاظ    

 آن  اسـت  ايجـاب و بـين مـامور بـه       بين آن انبعاث طلب بر اساس كيفيت ارتباط      

 آن  ،كنـد  نحوه ظهور خارجي مامور به را براي مكلفين روشن مـي           ،كيفيت انبعاث 

 اين مساله بسيار مـساله دقيقـي        ،مساله دارد اين  حالتي كه مولا در نفس نسبت به        

. برسيمن آاست اين را در نظر داشته باشيد تا به

كنـد بـر آن شـرط ، آن شـرط همـان            مولا مي  آن تعليقي كه     ، پس بنابراين 

طوري كه عرض شد از دو حال خارج نيست يا در تحت قدرت مكلف است يـا                 

 كه در تحت قدرت مكلف نيست يك صـورتي           قدرت مكلف نيست آن    در تحت 

كنـد كـه   ي تفاوت مكند مساله باز نسبت به او   نسبت به او مطلب فرق مي       كه دارد

كنيم بعضي از چيزها هست كه در تحت قدرت مكلـف نيـست       مي بحثش را بعداً  

ن الوقـوع هـست مـولا نظـر بـر      تـيقّ كه وقوعش حتمي است و م  ولي از باب اين   

بـه عنـوان ظـرف   را اختيار مكلف بر اتيان و عدم اتيان او نـدارد بلكـه آن شـرط     

ال، گرچـه زوال شـمس در       زوبـه   هنسببالة مثل صلا  ،داندفعليت براي واجب مي   

 ـ     ،تحت قدرت مكلف نيست    ي و عـادت مـساله زوال يـك         رْ ولكن بر حـسب ج

 شارع ،الوقوع است شمس در اين موقع اين زوال را پيدا خواهد كرد       مساله متحقق 

 كـه اگـر قبـل از        ،آيد وجوب را معلق بكند بر زوال به عنوان واجب مشروط          نمي

ونيتش و  است و اصل خود وجوب در كين      ا منتفي   جزوال، بود اين واجب در اين     

ي كه زوال شد تـازه الان وجـوب          متحقق بر زوال است وقت     ،در تعلقش بر مكلف   

،هيچ چيز نه   يك ثانيه قبل از زوال اصلا نه وجوبي بود و نه صلاتي و               ، آمد صلاه

، جـا اين در  ايـن منظـور نيـست      ، نخير ؟ آمد ههمين كه الان زوال شد وجوب صلا      

كنيم آن تعليقـي     منتهي عرض مي   ،مطلق است نسبت به زوال    واجب  واجب حتي 

شـود بـه   شود اين قضيه مربوط مي مي آوردهجاكه در صاحب فصول گفتند در اين   
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، خوب در تحت قدرتش نيست  ،اموري كه آن امور در تحت اختيار مكلف نيست        

كـه در تحـت اختيـار مكلـف      نه ايـن  شوداين مساله به آن امور برگشت داده مي       

در تحت قدرت بودن و   )  گفتم جا مساله را پس و پيش آمدم      در اين  من   (ست  ني

 آن لحـاظ مـولا را   ، كينونيـت وجـوب نـدارد   ، دخـالتي در در تحت قدرت نبودن 

بايد در نظر گرفت كه در بحث واجب معلق ما صحبت خواهيم     نسبت به آن فعل     

.كرد

كنـد  را معلق مي  جا مورد نظر است اين است كه مولا امر           آنچه كه در اين   

   من باب مثال،  عن طهورٍلِّبر شرطي كه آن شرط در تحت قدرت مكلف است ص 

جا مشروط به طهور شده است آيا طهـور در تحـت            اين وجوب صلاه كه در اين     

گوئيـد در تحـت قـدرت       قدرت مكلف هست يا نيست؟ بسيار خـوب شـما مـي           

قطـه بزنگـاه   جـا آن ن ايـن ( حالا كه در تحت قدرت مكلف هست    ،مكلف هست 

به اراده خود از تحقق اين شـرط جلـوگيري           آيا مكلف مختار است      )مساله است 

 در يك جا كـه در آنجـا نهـر            است  يعني فرض كنيد من باب مثال اين رفته        ؟كند

ةصـلا شود و حكم وجـوب      آيد صل عن طهور موقع زوال مي       الان مي  ،آب است 

 از نهر آب    آيد   جلويش است مي   كه الان نهر آب   آيد اين با اختيار خود با اين      مي

، نـدارد  مـاء رود در دو يا سه فرسنگي كه ديگر دسترسي بـه         گيرد و مي  فاصله مي 

 آيـا  ؟اين عمل را انجام بدهد يا نه؟ قادر بر تحصيل مقدمه هست          تواند  مكلف مي 

؟ يعنـي    او هـم هـست يـا نـه          مختـار در اتيـانِ     ،در عين قدرت بر تحصيل مقدمه     

تواند آن مقدمه را از خود دفع كند فاصله         را تحصيل كند يا مي    تواند آن مقدمه    مي

حالا كه آب نيست بگيرد و بيايد در يك جايي كه در آنجا آب نيست و بگويد كه 

 خوب تواند؟تواند اين كار را بكند يا نميمي بخوانيم   ورخوب پس نماز بدون طه    

ك شـرطي كـه آن       كه اين امر معلق شده است بر ي        حالا دقت كنيد در اين فرض،     

 اگر شارع به مكلف اين اختيار را بدهد كه     ،شرط در اختيار و قدرت مكلف است      
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تواني از وقوع اين مقدمه جلوگيري كنـي در ايـن صـورت آيـا واجـب بـه       تو مي 

كه آن وجوب از بين خواهد رفت ديگر واجب          يا اين  ؟ماندوجوب خود باقي مي   

جب كنـد ايـن صـلاه را معلـق بـه             ديگر معنا ندارد از يك طرف شارع وا        ،نيست

 بدون طهارت بگويد من قبول ندارم بايد خود نفس القيد هم در آن امـر                ،طهارت

 مشروط به طهارت را ايـن       ِة است اگر شارع وجوب صلا     منطويبه صلاه دخيل و   

 از نظر تحـصيل مقدمـه و عـدم          ،وجوب صلاتي كه الان آمده مشروط به طهارت       

گويـد مـن ديگـر      قرار بدهد خوب مكلـف مـي       در اختيار مكلف     ،تحصيل مقدمه 

 به طهارت لغو خواهـد شـد        ة تعلق صلا   پس كنم وقتي تحصيل نكرد   تحصيل نمي 

مشروط و   طهارت كند    ر را معلق ب   ةتواند صلا ديگر چه معنا دارد چطور شارع مي      

دهد مقدمه  به طهارت كند در حالتي كه اجازه دفع اين مقدمه را هم به مكلف مي              

د كه در تحت قدرت مكلف است نه اينكه خارج از قـدرت اسـت      از چيزهايي بو  

توانـد او   تحت قدرت مكلف است مـي جا داريم كه در در اين  ما    اي يعني مقدمه 

 ليلـه الخمـيس بهـذا    گويد من باب مثال اكرم زيدا        مثلا شارع مي   ،را تحصيل كند  

 هـم    موادش ،خواهد مواد خاصي مي    علل ومعدات و   الطعام، خوب اين طعام يك    

وجوب اكرام معلق شده است بر ليله       تواند برود تهيه كند،     ست مي الان در بازار ه   

چه كـه    كار نداريم آن     ست ما به آن   الجمعه، ليله الجمعه هنوز در اختيار مكلف ني       

 كار داريم تهيه موادي است كه آن مواد در قدرت مكلف است ليله الجمعـه                 آن با

هـا مـي    و ايـن آيد مثـل زوال  ميبعد وجوب است كه بحثش براي ،ظرفكه آن   

 مـا فـرض     ، خـوب   تهيه مـواد اسـت     ، آنچه كه در تحت قدرت مكلف است       ماند

، اگر تهيه مقدمات كه در قدرت مكلـف هـست          :دهيمجا قرار مي  مساله رادر اين  

 نـرود   بـازار به   فرض كنيد آنقدر نرود      ،مكلف قادر بر جلوگيري از مقدمات باشد      

گيرند گوجه  خواهند ب اي كه كدو و بادمجاني كه مي      ن ماده كه اي  تا اين  نرود نرود، 

 بگيـرد شود يعني اگر امـروز نـرود  داند كه تمام ميزميني تمام شود و مي    و سيب 
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 جايز است كه بسوق      و عرفاً   و عقلاً  ف شرعاً آيا مكلّ ،براي فردا شب ديگر نيست    

رام بكـنم چـرا از      نرود و اين مواد را تهيه نكند و بگويد من كه فردا شب بايد اك ـ              

   ايـن كـار را بكنـد؟ نـه     و شرعاً و عقلاً  تواند عرفاً  مي ؟اتشالان بروم دنبال مقدم ،

تواند اگر توانست دليل بر چيست؟ آن وجوب اكرام كه معلـق بـر تهيـه ايـن              نمي

 اورا بـا ايـن مـواد      گويد بايد  او مي  مقدمات است لغو خواهد بود از يك طرف به        

 خوب اين لغو اسـت      ، بخري  نروي ،توانيگويد مي ف مي  طر  ديگر  كني و از   اكرام

 اگر منظور تو وجوب اطعام به اين نحو است پـس             دو حرف متناقض است    ديگر

 بـأي   منظـور شـما وجـوب اكـرام        اگـر    ،تواند مقدمات را ترك بكنـد     مكلف نمي 

 ايـن   فقط  بايد ؟ به اين نحو اطعام كند      حتماً بايد  گوييپس چرا مي  نحوكٍان است   

 غذا را دوست دارد بايد بروي بـرايش تهيـه            اين غذا كه مهمان تو آن      خورشت و 

 طهارت در تحت قدرت مكلـف  ،كندشارع صلاه را مقيد بر طهارت مي     كني حالا   

 در او جـواز     ،است اگر تعليق امر بر اين شرط كه در تحت قدرت مكلـف اسـت              

 ايـن بـا اصـل وجـوب        ،تحصيل و عدم تحصيل هم به مكلف واگذار شده باشـد          

شـود   اين مـي   ،ديگر مطلق نيست  و  افتد   اطلاقيش مي   از و اين كند  منافات پيدا مي  

 في أي حال و أي ظرف       به واجِ ةلاه واجب است الصلا    اين كه ص   ،واجب مشروط 

 شارع تحصيل طهارت را در اختيار       ، واجب هم مقيد به طهارت است      ةِو اين صلا  

،شود مي  حذف  اطلاق  از اين، نكني تواني تحصيل بكني يا   دهد مي مكلف قرار مي  

ايـن كـلام   و پس اين با اصل واجب مطلق در كينونيت و در مفهوم منافـات دارد               

.مولا لغو خواهد شد

 اگـر شـارع آمـد و        )آئيم جلـو  يكي يكي داريم مي   ( حالا بيائيم سر قدرت     

 مشروط به چي كرد؟ مشروط       ، ةر علي الصلا  قدن تَ گفت صلّ ان  استطعت صلّ إ      

 اصل قـدرت يعنـي   ،د قدرت هم يعني چي؟ يعني مقدمه براي وجود به قدرت كر  

گوئيم كه صحت ندارد    ها كه آن را عقلي گرفتند آن را بعدا مي          حالا بعضي  ،همين
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قـدرت مكلـف اسـت بـر اتيـان فعـل ان             اين   چي؟ شودخود مقدمه وجوديه مي   

رت ان تقدر علي الاطعام فاكرم زيـداً ليلـه الخمـيس ان قـد              استعطت ان قدرت ،   

 معنـايش ايـن     ، مريض نـشدي    و  اگر بتواني اگر نمردي    ،يعني قدرت داشته باشي   

 مولا  ،تواند جلوي قدرت خود را بگيرد      آيا شخص مي   ، حالا در اين شرايط    ،است

 اگر مـانعي    ، معنايش چيست؟ معنايش اين است     ،گر قدرت داشتي   است كه ا   گفته

 ـ بايـستي دررو  نقـدر حـرف را بپيچـانيم صـاف و بـي           پيش نيامد چرا اي    ي و  ر، لُ

 و  اگر مريض نشدي    و  يعني اگر چلاق نشدي    صريحش اين است كه اگر بتواني،     

بـه سـرما كـه       ( افتـادي  ات نكوبيد كه توي خانه    كوب توي كله  اگر زنت با گوش   

تـا بـه حـال از آن         چندروز پيش گفتيم ما       ما  از اين چيزها نيامده    نيامده، انشاء الله  

 اگر قدرت پيـدا كـردي زيـد را          ) خدا قسمت شما بكند     انشاءاالله نمازها نخوانديم 

طور نيست كـه     اين اكرام من اين    ، قدرت پيدا كردي يعني چي؟ يعني      بكن،اكرام  

جور نيـست   نبكني منظور مولا اين نيست اكرام اي      اكرام  حتي در حال مرض هم      

 مـولا ،    خواهد آن عسر و حرج را بـردارد        مي ، هم باشي  كه حتي در حال احتضار    

 ـ اً ليله كرم زيد  اين بيان كه ان قدرت فا      با ـسرُ الخميس رفع ع  كنـد ج را مـي رَ و ح،

يل را  رفع ضيغ و تحم   ،كند يعني همان اثبات مانعيت    رفع عدم مانعيت مانع را مي     

، شرايط عادي باشد و بتواني اين را انجام بدهي بايد اكرام كنـي              يعني اگر  ،كندمي

جا اين تعليق امر بـر كند كه الان در اين  ، واجب مطلق است فرقي نمي     اين همان 

كند بر يـك    ورد و او را معلق مي     مي آ بيرون  او را از اطلاق      اين تعليق   قدرت نإ

خود حاصل   در تحت قدرت و اختيار او نيست و بايد خودبه          ،شرطي كه آن شرط   

  اگر  ،شودجا منجز مي  خودي اين وجوب در اين     حصول خودبه  بشود در صورت 

 اين ، نه،شود واجب مشروطشد وجوب هم اصلا تحقق ندارد اين مي آن حاصل ن  

ان قدرت اولا تقـدر     واجب واجب مطلق است نيازي اصلا نيست كه مولا بگويد           

 شخص قادر باشد كند كه بايد قدرت را ميش اقتضاي وجودنفس اكرم زيدا خود
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بايد پـا داشـته   توانم چلاق باشم اكرام كنم كنم نميام خواهم زيد را اكرمن كه مي 

ج است  رَسر و ح   ع  رفع  معنايش گويد ان قدرت فاكرم زيداً    كه مولا مي   اين   .باشم

 عسر و حرج نيانداز يعني خيال نكن كه اگر هم مردي بايد اكـرام    به يعني خودت 

 و عادت و روال عادي اين اكرام بايـد محقـق بـشود ايـن       انجام بشود نه به جري    

 بـه  اگـر تحـصيل قـدرت   . گر مشروط نيست جب مطلق اين ديشود وا واجب مي 

اختيار مكلف واگذار شده معنايش چيست؟ معنايش اين است كه من تا يك روز              

، بـروم بيـرون     بلند شوم از شـهر     ،توانم اين قدرت را از خودم سلب كنم        مي ،قبل

 صورت با نفس امـر مـولا    در اين، ديگر قدرت ندارم  انجام بدهم ،مسافرت بروم 

اله شود مثل قبل همين مس    جا مي اين هم در اين   ،كندافات پيدا مي  بر اين قضيه من   

 سـبيلا الان     اليـه   درباره استطاعت فلله علي الناس حج البيت مـن اسـتطاع           آيدمي

جا آمده معلق شده بر استطاعت ، استطاعت يعني چي؟ يعني اگـر   وجوب در اين  

اگـر قـدرت     يعنـي     ان اسـتطعت    معناي ان قدرت است     همان ،قدرت داشته باشد  

داشته باشد خوب شارع هم آمده اين قدرت را بـراي مـا بيـان كـرده كـه منظـور         

اي كه انسان بـا      زاد و راحله    همين خداي متعال از ان استطعت يعني زاد و راحله،        

رود با ايـن زاد و راحلـه اسـتراليا          با اين زاد و راحله كربلا مي      رود  آن همه جا مي   

، زاد و راحلـه اسـت و    كندرود تفاوت نمي   هم مي  رود با اين زاد و راحله مكه      مي

 مـسافرت اسـت      بـراي  لـه همـان شـرط ابتـدائي        ايـن زاد و راح     ،همه يكي است  

 استطاعت را به زاد و      در روايات،  عليهم السلام  فرض كنيد من باب مثال اگر ائمه      

فهميـديم؟ راوي چـه     عت در آيه چه مـي      ما از اين استطا    ،كردندمينراحله تفسير   

كند منظور از استطاعت  و سوال مي  عليه السلام  د پيش امام  آي آن كه مي   ؟فهميدمي

 هـر چـي خـودت        و مي فرمودنـد     الزاد راحله  فرمودندنميحضرت  اگر  چيست؟  

 از ايـن كـه   چيز خارج فهميم همين زاد و راحله را مي      ؟فهميم ما چه مي   ،فهميدي

 وطياره وكـشتي     ماشين  كه برود الان د سوار بشود و   خر داشته باش  يك  !فهميمنمي
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 دريا را بـا كـشتي  ،ع همين كشتي هم بود است آن موق    آن موقع چه بوده    ،هاواين

الآن وصل   كشورهاي آفريقايي    ، براي عربستان كه نيست     فقط كردند؟ حج طي مي 

 استراليا كه اصـلا بـه طـور كلـي يـك قـاره            است، كشورهاي كه جدا هستند مثل     

 امريكـا جزيـره بـسيار       ،اي است كه جداسـت     انگلستان يك جزيره   ،جدايي است 

 كانادا توي همين يك      اكوادور و   و  برزيل بزرگي است كه بسياري از كشورها مثل      

ها واجب نيست بـر      بر اين   آيا حج     هستند  خارج  اين جزايري كه   ،جزيره هستند 

ها چطوري بايد بيايند؟ طياره هم كه نبوده بـا كـشتي     ها هم واجب است اين    اين

يكـي از آمريكـا   و آمـد  مـي علي الناس حج البيـت   اگر فرض كنيد الله     ،يندبايد بيا 

مريكا كشف نـشده بـود      آآن موقع كه    عليه السلام البته     صادق آمد خدمت امام  مي

 خدا به تـو    :فرمودندعليه السلام و حضرت مي    قمد در خدمت امام صاد    آمثلاً مي 

از يعنـي    ان اسـتطعت     گفت شنا كنم  فهمي؟ مي عقل داده يا نداده خودت چي مي      

 ـ  !! آمريكا شنا كـنم بيـايم تـا جـده تمـام دريـا را               ل شـدي؟  يـك عـده        مگـر خُ

دانم كجا بود از توي كـيش راه افتادنـد           نمي ، يك جا سينه خيز بروند     خواستندمي

 آنهـا   بـه  عليه السلام   حالا امام جا بايد شنا كرد      خوب آن  !!توي دريا غرق شدند   

د يا بـن رسـول االله مـن آن طـرف دنيـا هـستم آب            ان استطعت مي گوي    گويدمي

ن جـا منظـور از إ     در ايـن  خـوب سـوار كـشتي بـشو         گويـد   حضرت مي هست،  

 مربوط بـه افـرادي      ، الاغ و اسب و كجاوه     ، الاغ و اسب و كجاوه نيست      ،استطعت

ن افرادي كه در جزيـره هـستند آن الاغ و           آولي براي    هستند   است كه در خشكي   

شود همين نسبت به بلاد نزديـك       به بلم و قايق و كشتي مي      اسب و كجاوه تبديل     

 يا پانزده فرسخي    شخصي در ده فرسخي    مثلا فرض كنيد     ،شودتبديل به مشي مي   

روي خـوب   يكي دو فرسـخ راه مـي   تو به اندازة خودت روزي    ، خوب مكه است 

 كه الان ما هم همين برداشت       ، اين برداشت عرفي   ، بيا بيفت و چند روز زودتر راه     

فرمـود كـه مقـصود از    اگـر امـام عليـه الـسلام ايـن مطالـب را نمـي        ،را مي كنيم  
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فهميـديم؟ مـا هـم      ما چه مي    يا موؤنه و خرج سفر      زاد و راحله است    استطاعت،

.فهميديمهمين را مي

چون در اينجـا شـرط بـراي آن          پس بنابراين روي اين جهت ان استطعت        

شـود مقدمـه    ايـن مقدمـه مـي     و  قرار گرفته است اين شرط ، شرط الوجود است        

 حج بر    حالا اگر مقصود شارع از تعليق امرِ       .وجوديه يعني اگر قدرت داشته باشي     

 يعنـي  ،استطاعت كه استطاعت در قدرت مكلف است نه خارج از قدرت مكلـف    

توانـد تحـصيل    ماند از جمله مقدماتي است كه مكلـف مـي         مثل زوال شمس نمي   

توانـد ايـن تحـصيل اسـتطاعت بـشود و           كند ، مي  تواند ن استطاعت را بكند يا مي    

تواند بنحوي زندگي كند    زاد و راحله مكلف مي     براي تحصيل    ،تواند هم نشود  مي

 در مورد خمس مـا چـي   .تواند اين كار را بكند مي،كه تا آخر عمر مستطيع نباشد     

 ـ خمس بر نصاب و بر زائـد بـر مؤ        وجوبگفتيم تعليق    ه سـنه ايـن در اختيـار    ون

تـواني   شارع اين اختيـار را داده اسـت كـه مـي            ،ستدر تحت قدرت او   مكلف و   

 تعلق   آن ؤنه سنه باشد خمس به    و بر م   زائد  بكني اين تحصيل ارباح    تحصيل ارباح 

اعت كـار كنـي پـدر خـودت را          كه بروي ده س   تواني نكني بجاي اين   گيرد مي مي

 وقتي  داريمروايت هم   اتفاقاً،دوساعت كار كن  دربياوري اعصابت را خراب كني      

ات  بـا زن و بچـه       بقيـه را   ،بيا خانه درآوردي در مغازه را ببند      خرج روز   به اندازه   

 بلند بـشوي    چرا ) البته من مي گويم   (اتت برس روايت داريم      به مستحب  ،حال كن 

،دا دارنـد  همـه خ ـ ؟ كار كني مي خواهيچه كسيبروي ده ساعت كار كني براي    

كـره را بكـش پـائين       ، كر وزت كه كار كردي   ارج آن ر  به اندازه خرج روزي و مخ     

، بنشين مطالعه كن برو قدم بزن گردش كن تفريح كـن و بگـو و بخنـد    ،برو خانه 

كنـي مـشتري كـي      اش ايستادي پشت چرتكه نگاه به اين شيشه مي        يعني چه همه  

 روزي را برسـاند     خدا قرار باشـد   ،اتنه خا در برو !! نيامد به جهنم   !آيد داخل؟ مي

 چـه    اسـت   همه چيز از آن طرف شده      ،چه خبرها است واقعا   ولي الان   ،رساندمي
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هـم   را اسـم خودمـان   !!؟كنـيم  چـه مـي    به ما دادند و در عمل ما واقعـاً        درسهائي  

. بگذريم!!كنيم اسلام هم داريم ميمسلمان گذاشتيم و بعد تبليغ

 كـه شـارع كـه در اختيـار مـن        توانـد بگويـد   جا شخص مي  ب در اين  خو

ار اي كبه اندازهاصلاً گيرم  ، جلوي تحصيل مقدمه را ميگذاشته تحصيل مقدمه را

جـا   ارباحي كه در ايـن     ، باشد تمام شد   ؤنه سنه ام  وكنم كه مصارفم به اندازه م     مي

،ه ام باشد در اين صورت وجوبي هـم نيـست          نه سن ؤآورم به اندازه مو   بدست مي 

در نظـر شـارع     شود واجب مشروط، واجب مشروط در آنجائي است كـه           اين مي 

 امر است و     علت براي انبعاث   ، حصول شرط،   بر حصول شرط است    اين وجوب، 

كنـد چـه    عدمش علت براي عدم انبعاث است و در اين دو قضيه هيچ فرق نمـي              

كه فرض كنيد  مثل اين،شودباشد چه نباشد اما اگر حاصل شد اين مساله پيدا مي      

 اسـت حـالا   ف وخسو كسوف آيات متوقف برة، وجوب صلا  يات آ وجوب صلاه 

دانـم  ن من ميلآااگر نشد واجب نيست،  واجب است ،كسوف و خسوف پيدا شد 

شـوم الان   بلند مـي  ،طبق تقويم دقيق كه فردا در اين بلد خسوف پيدا خواهد شد           

 در اين موقع در آنجـا      روم آن طرف دنيا در استراليا كه      كنم مي جايم را عوض مي   

 سـرجايت    بايـد  رع كـه نگفتـه حتمـاً      شا،هيچ اشكال ندارد  ،خسوف وجود ندارد  

جـا   فرض كنيد در ايـن      يا ، نخير ،باشي خسوف را ببيني و نماز آيات هم بخواني        

گوينـد زلزلـه   كه دوساعت بعد از زلزله تازه مي(نگاري دانم كه اداره زلزله من مي 

شود مـن هـم خيلـي آدم         در قم زلزله مي    4 گفته كه امروز بعدازظهر ساعت       )آمد

ها مـن   بعضيآخر  ( پس بلند شوم فرار كنم       !؟شودويم عجب زلزله مي   گ مي !ترسو

تـا يـك    ولي   امتحان الهي است بديهي است       قبل از زلزله مي گويند بله،     ديدم كه 

 پايشان تكان خورد چنان فرار كردند و رفتند به سمت بله كه بروند از             زير خورده

زلزلـه خيلـي    مـن از  ) خيلي خوب اسـت  زدناين منطقه دور شوند خوب حرف     

 مـن    بسيار خوب   است 4گويند آقا امروز زلزله خواهد آمد و ساعت         ترسم مي مي
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دانـم ايـن    اي كـه مـي    روم در يك منطقه   كنم مي الان اين منطقه خودم را ترك مي      

؟ چـرا  ،شود در اختيار من است اشكال نـدارد       زلزله شعاعش به آنجا  كشيده نمي      

ات باشي و شاهد زلزله باشي اگر در ايـن         چون شارع نگفته حتما بايد توي منطقه      

وجـوب  ( شرطي اتفا ق افتاد اين تكليف      جا بودي و يك همچنين وصفي و قيد و        

و خودت جا نباشي تواني در اين خيلي خوب مي، مترتب هست بر تو)نماز آيات

 شارع اين اختيـار را بـه       مه بيرون بياوري و از اين شرط خارج كني،         از اين مقد   را

 استطاع اليه   الله علي الناس حج البيت من       ان استطعت  ت حالا در مورد   من داده اس  

 آيا شارع اختيار رفع اسـتطاعت       ، استطاعت كه قدرت است تحصيل قدرت      ،سبيلا

ماند و قدرت را به من داده است يا نه؟ اين صحبت ماست يعني آيا مثل زلزله مي               

اختيـار  وئيم كه شارع    استطاعت يعني قدرت اگر بگ     يا نه    ؟ماندمثل نماز آيات مي   

حـج از   ، معنايش اين است كـه حـج واجـب نيـست           ده است رفع استطاعت را دا   

، الان  دتواند تا آخر عمرش رفع استطاعت كن      شود هر كسي مي   وجوبش سلب مي  

 رفـع  ،بخـشم تمـام شـد     قبل از اشهر حج همه اموالم را مـي         من مستيطع هستم و   

مـي روم    بدون حج از دنيا      وور  استطاعت شد سال بعد همينطور سال بعد همينط       

، تا آخر عمر هر مالي كه بدست من بيايد         د يا اينكه  پس حج از وجوبش ساقط ش     

حـالا  ،خواهم مستطيع نشوم ميديگر، دست خودم است     ،بخشممن اين مال را مي    

 غير از آن اشكال اول كه گفتيم وقتي كـه امـري   ،اصلا اين يك اشكال ديگر است    

ن قدرت اصلا شرط وجود اسـت اصـلا در نفـس مـولا              متوقف بر قدرت بشود آ    

 جري و عادت است كه اين امر طبيعـي اسـت كـه              ،نيست اين شرط وجود است    

 بـه طهـارت      بالنـسبه  ةصـلو مثل   به عنوان شرط وجود است       معلق بر يك شرطي   

واجب است كه خـودش تحـصيل طهـارت را          ماند به همان طوري كه مكلف       مي

 را بكنـد مثـل اينكـه         است كه تحصيل قدرت    بكند براي صلاه مكلف هم واجب     

در تحت قدرت است حالا اگـر  اين اكرم زيدا بهذا الطعام بايد برود تحصيل بكند  
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گويد ان استطعت زيادي خود قدرت كه نيازي به گفتن هم ندارد اين كه شارع مي

 الله علي الناس چون چه بگويد ان استطعت چـه نگويـد  ان اسـتطعت                 است گفته

 ـ        هست   آناستطاعت در  ن اسـتطاعت در اختيـار      در اين صورت  اگر قرار باشد اي

 حج از وجوب خودش بطوركلي      اش اين است كه    لازمه ،ً و اثباتا  ياً نف ،مكلف باشد 

. شودساقط ب


